
  
   معاد از ديدگاه قاضى سعيد قمى 

 *    دكتر احمد بهشتى
   چكيده
 مقاله، ابتدا به اجمال پيشينه معاد و سپس آراى جمعى از فرهيختگان عالم اسلام تا عـصر حاضـر    در اين 
 .گردد مرور مى

    با توجه به اينكه مستفاد از آيات قرآنى و احاديث، معاد جسمانى است و بزرگان عالم اسلام تعبداً يـا                  
د جـسمانى، مثـالى اسـت يـا عنـصرى؟           شـود كـه آيـا معـا        اند، اين پرسش مطرح مى     تعقلاً آن را پذيرفته   

هر چنـد   . اند صدرالمتألهين و برخى از پيروانش و پيش از آنها سهروردى و غزالى معاد مثالى را پذيرفته               
 -شواهدى وجود دارد كه صدرا ميان حوزه ايمان و حوزه عقـل تفكيـك كـرده و بـه لحـاظ اعتقـادى                        

قاضى .  را همين بدن عنصرى دنيوى شمرده استهمچون ابن سينا طرفدار معاد عنصرى بوده و بدن معاد
سينا و صدرا و با توجه به حركت جوهرى جسم و استمرار رابطه نفس و بدن                 سعيد قمى با نقد نظريه ابن     

و اينكه حشر عنصرى همين بدن دنيوى از ضروريات اسلام است و با توجه به شـواهد روايـى كوشـيده                     
 .است كه معاد جسمانى عنصرى را اثبات كند

 .معاد، معاد روحانى، معاد جسمانى، بدن عنصرى، بدن مثالى:  واژگان كليدى
  

  پيشينه معاد 

 -برخى تنها به معاد جسمانى و .  از دير باز، معاد در ميان ارباب ملل و نحل مطرح بوده است
  استاد دانشگاه تهران *
  
  

     آينه معرفت 

در ايـن ميـان،   . انـد  هر دو و برخى به اثبات هر دو معتقـدبوده  برخى تنها به معاد روحانى و برخى به نفى    
قاضى سـعيد،  (اند  جمعى از اظهار نظر خوددارى كرده و هيچ قولى برنگزيده و به اصطلاح متوقف شده            

 ). 567-566 ، ص1 شرح توحيد الصدوق، ج

و انكـار بعـث رسـل    اند كه شبهات عرب جاهلى، در دو شبهه انكار بعث اجساد و ابدان         هر چند گفته  
منحصر است، ولى بايد توجه داشت كه اين دو شبهه در قوم عـرب منحـصر نيـست، بلكـه سـايرين نيـز                        

به همين لحاظ، منكران عرب . گرفتار آن بوده و هستند، اعم از اينكه به وجود خدا معتقد باشند يا نباشند
معتقدان به . 3ان به خدا و منكران معاد؛       معتقد.2منكران خدا و معاد؛     . 1: اند و غير عرب را سه قسم كرده      



اين در حالى است كه گرايش به خدا و نبـوت   ). 236 شهرستانى، ص (خدا و نوعى معاد و منكران نبوت        
 . 62(1/ و بقره69/مائده(و معاد از اصول اعتقادى پيروان اديان آسمانى است 
تجرد نفس معتقد نيستند، ناگزيرند معاد كسانى كه به .     اصل مسئله معاد ميان مسلمين از مسلمات است  

هايى كه در عين قبول تجرد نفس، به معاد جسمانى معتقدند بايـد معـاد               را جسمانى محض بدانند؛ اما آن     
اند،  را بازگشت روح به بدن، براى رسيدن به نتيجه عقايد و افعال نيك يا بدى كه در زندگى انجام داده                   

 ). 79 رفيعى، ص(بدانند

برخـى  .  روح به بدن از مسائل غامضى است كه در تبيين آن، انظار مختلفى رخ نموده اسـت       بازگشت
نفس پس از موت بدن، به يك نوزاد انسانى يا حيوانى يا يك جسم نباتى        : اند قائل به تناسخ شده و گفته     

 عـدم   اشـكال عمـده تناسـخ،     . اين همان تناسخ نزولى يا صعودى يا افقـى اسـت          . يابد يا جمادى تعلق مى   
 . تناسخ نفس و بدن است و به همين جهت است كه همه اقسام آن باطل است

.     اگر كسى در تبيين معاد، بگويد اعاده اجزاى بدن اول لازم نيست، گرفتار عقيده تناسـخ شـده اسـت               
غزالى به اين عقيده گرايش يافته و در مواضعى از كتب خود تصريح كرده است كه لازم نيست اجزاى                   

 به نظـر وى فـرق ايـن        . بنابراين فرقى ميان حشر و تناسخ نيست      . عاد، همان اجزاى بدن دنيوى باشد     بدن م
در . دو، اين است كه در حشر، معاد خود شخص اول است و در تناسخ، متسانخٌ بـه چيـز ديگـرى اسـت             

ه عين حال، مدعى شده است كه اگر فرقى ميان حشر و تناسخ نيست، ايـن تناسـخ را شـرع تجـويز كـرد      
 است؛ ولى اشكال اين است كه اگر تناسخ، ممتنع است، 

  
        معاد از ديدگاه قاضى سعيد قمى   

اشكال عمـده تناسـخ، بـه قـول محققـان ايـن            .  چگونه ممكن است كه شرع مقدس آن را تجوير فرمايد         
انـد   با غزالى بسيارى همراه شـده . است كه يك بدن داراى دو نفس يا يك شخص داراى دو ذات است      

 ). 275-274صدرالمتأليهن، الشواهد الربوبيه، ص (

اى دخانى      از فارابى نقل شده است كه نفس پس از مفارقت از بدن به يكى از اجرام سماوى يا به ماده  
سينا،الالهيات من كتـاب الـشفاء،       ابن(يابد، تا به وسيله آن خيالات و افكار خود را به كار اندازد             تعلق مى 
 شايد منظور او چيز ديگرى است؟ چرا كه تعلق نفس به بدن، تعلقى طبيعى است و اگر               ).473-472ص  

اى كـه از او نقـل شـده، قابـل قبـول نيـست         بدن با نفس سنخيت نداشته باشد، چنـان تعلـق تناسـخ گونـه             
 ). 82 رفيعى، ص(

جـسمانى تاختـه   سينا در برخى از آثـار خـود بـه معـاد             اگر ابن .     مشكل عمده تناسخ، عدم تناسخ است     
به همين جهت است ). 57 ابن سينا، رسالة الاضحويه، ص(است، به خاطر شبهه تناسخ به عدم تناسخ است

 ). 285 قمى،ص(اند  كه برخى او را منكر معاد جسمانى دانسته



.  را تكفيـر كـرده اسـت       - و از جمله ابن سـينا        -    غزالى در كتاب تهافت الفلاسفه به چند دليل فلاسفه          
 ). 20غزالى، مسئله ( از آن ادله، انكار معاد جسمانى است يكى

به عقيده او مكلفيم كه بـه       . سينا را از منكران معاد جسمانى بشماريم، كمال بى انصافى است               اينكه ابن 
ابـن سـينا، الـشفاء الالهيـات،        (فرمـوده اسـت، معتقـد باشـيم       ) ص(آنچه پيامبر و سرور و مولايمان محمد      

 ). 423 ص

واجه طوسى و حكيم قدوسى معتقد است كه معاد جسمانى از ضروريات دين نبى است و چون بـه                  خ
حلـى،  ( 2 دفع شبهه آكل و مأكول پرداخته، معلوم است كـه مقـصودش معـاد جـسمانى عنـصرى اسـت                   

 ). 320 ص

 و     صدرالمتألهين در راه اثبات عقلى معاد جسمانى تلاش بسيار كـرده و سـرانجام بـه مقتـضاى اصـول              
ــالى را     ــسمانى مث ــاد ج ــت مع ــسته اس ــود، توان ــراهين خ ــصرى را   -ب ــسمانى عن ــاد ج ــه مع ــت - و ن  ثاب

او اعلام كرده است كه معادش با معاد عنصرى غزالى و ). 267 صدرالمتألهين، الشواهد الربوبيه، ص  (كند
شمارد،  وى مى معاد مثالى اشراقيان مغاير است؛ چرا كه معاد مثالى خود را عين بازگشت نفس و بدن دني                

 ). 657همو، المبدء و المعاد،ص ( ولى بدن مثالى اشراق غير از بدن دنيوى است

 :    به عقيده برخى، صدرالمتألهين
در مقام عقيده، ... رنج كشيده است   ...   با اينكه معاد جسمانى را در فلسفه مطرح كرده و براى اثبات آن            

حكيمى، (به همان معاد جسمانى عنصرى قرآنى بوده استكارى به اين معاد نداشته و به صراحت معتقد        
 ). 25ص 

    اين ادعا شايسته تصديق و تأييد است؛ چرا كه صدرالمتألهين تصريح كرده است كـه عـود نفـس بـه                     
بدن عنصرى بعيد نيست، بلكه استبعاد و تعجب از تعلق نفس به بدن عنصرى از آغـاز، ظـاهرتر اسـت از             

 ). 381صدرالمتألهين، شرح الهداية الاثيريه،ص (ه بدن عنصرى استبعاد و تعجب عود آن ب

    اكثر شاگردان بلافصل مكتب صدرايى و شاگردان مع الفصل او نيز جانب شـرع مقـدس را بـر عقـل                     
 . اند اى به بيان اعتقاد راسخ خويش پرداخته فلسفى ترجيح داده و هركدام به گونه

ازق لاهيجى پس از آنكه معاد جـسمانى مثـالى اسـتاد را تقريـر                   شاگرد برجسته صدرالمتالهين، عبدالر   
 : گويد  اصح اقوال دانسته، مى- به فرض تجرد خيال -كرده و آن را 

 اقرب آن است كه آنچه از ضروريات دين است، معادى است كه شخص معاد، همان شـخص مكلـف                   
تأويل جميع آيات وارده در بـاب  چه . باشد و به نحوى باشد كه مورد لذات و آلام جسمانيش تواند شد         

 ).626-625لاهيجى، ص (جنت و نار و ثواب و عقاب به روحانيين به غايت بعيد است 
    ملامحسن فيض، ديگر شاگرد فرهيخته او، معتقد است كه خداوند ريز همه مخلوقات را و چگونگى                

ها را و چگونگى بـاز      يگاه آن ها را وصل و فصل و جا       ها را و اجزاى گوناگون و پراكنده آن        آفريدن آن 



او اين مطلـب را ذيـل    ). 261فيض كاشانى، تفسير الصافى،ص     (داند ها را مى   شناختن و به هم پيوستن آن     
در عـين حـال، او در يكـى از    . آورده اسـت  ) 78/ يـس (» قال من يحيى العظـام و هـى رمـيم         «: تفسير آيه 

 لذات و آلام به انشاء نفـس انـسانى پديـد          هاى مكرر از استاد بر آن است كه        رسالات خود ضمن تجليل   
 آيا اين به معناى قبول معاد مثالى نيست؟). 160 همو، مجموعه رسالات، ص(آيند مى

 . سينا و استادش ميان عقل و شرع تفكيك كرده است     گويى فيض نيز به پيروى ابن
به سوى روح حركت    يابد و        حكيم مدرس زنوزى معتقد است كه بدن به حركت جوهرى تكامل مى           

 ).211حكيمى، ص (شود  كند و مستعد تعلق روح به آن در نشئه آخرت مى مى
 : گويد     مرحوم رفيعى قزوينى پس از نقل ديدگاه ملاصدرا مى

لكـن در نـزد ايـن ضـعيف،        ...  در نزد اين مرد بزرگ، بدن اخروى به منزله سايه و پرتوى است از نفس              
 و دشوار است؛ زيرا كه به طور قطع، مخالف با ظواهر بـسيارى از آيـات و   التزام به اين قول بسيار صعب 

 ). 83رفيعى، ص (مباين با صريح اخبار معتبر است

    مرحوم علامه آملى كه از اساتيد مسلم فقه و فلسفه است، در حواشى خود بر شرح منظومـه حكمـت                    
گيرد كه به معاد مثالى حاجى اعتقاد       سبزوارى، خداى بزرگ و فرشتگان و فرستادگان الهى را شاهد مى          

آمـده  ) ع(ندارد؛ بلكه به همان چيزى معتقد است كه در قرآن كـريم و بيانـات پيـامبر و امامـان معـصوم                   
 ). 460 آملى، ص( است و امت اسلامى برآن اتفاق دارد

ز مخالفان      مرحوم ميرزا احمد آشتيانى و مرحوم حائرى سمنانى و مرحوم ملا اسماعيل خواجوئى نيز ا              
-207حكيمـى، ص  (انـد  نظريه معاد مثالى بوده و به پيروى از شرع مقدس بر معاد عنـصرى پـاى فـشرده               

220 .( 

سـينا را       استاد علامه و ستاره درخشان آسمان حكمت متعاليـه در مـسئله معـاد عنـصرى همـان راه ابـن             
 و سنت در باب معـاد وارد شـده،          پيموده و معتقد است كه براهين عقلى از افاده تفصيلاتى كه در كتاب            

 ). 185 طباطبايى، ص(قاصر است

    حضرت امام خمينى نيز معتقد است كه بدن اخروى مخلوق نفـس نيـست و اگـر عبـارتى از عبـارات               
كند، از خطاهاى لفظـى اسـت و    صدرا موهم اين معنى باشد كه نفس با فعاليت بدن خودش را ايجاد مى     

ند حاج ملاعلى نورى و سبزوارى بر اين معنى مصر باشند، درسـت نيـست               به فرض اگر او يا ديگرى مان      
 ). 230-229حكيمى، ص (

  
  

  طرح مسئله 

 مسئله اين نوشتار، بيان ديدگاه يكى از شـاگردان مـع الواسـطه صـدرالمتألهين، محمـدبن محمـد مفيـد،          
كاشانى سلسله تعلم و  كه به واسطه استاد عاليقدرش ملامحسن فيض 3 معروف به قاضى سعيد قمى است   



او را عالم، فاضل، حكيم، متشرع، عارف ربانى، محقـق همـدانى و از      . رسد تلمذش به صدرالمتالهين مى   
كتاب الاربعينات و شـرح توحيـد صـدوق از آثـار            . اند اعاظم علماى حكمت و ادب و حديث ياد كرده        

 ). 436 قمى، ص(خجسته و تأليفات برجسته او و صاحب رأى و نظر بوده است

سينا و صدرالمتألهين كوشيده است كه بر اساس مبـانى مـورد قبـول خـويش،                   او پس از نقد نظريه ابن     
اكنـون گـام بـه گـام او را       . اى ارائه كند كه مطابق شرع انور باشد، يا حداقل مخالفتى نداشته باشد             نظريه

 . كنيم تا به نتيجه مورد نظر او دست يابيم همراهى مى
  
 يه ابن سينانقد نظر. 1 

سينا قوه متخيله را از اعراض جسمانى شمرده و در عين حال بر ايـن اعتقـاد اسـت       او معتقد است كه ابن    
. سيناست مستند او بيانات خود ابن. ماند كه اين قوه پس از فناى بدن، به همراه نفس ناطقه انسانى باقى مى

 :گويد او درباره قوه خيال مى
 » فى البطن المقدم، لا سيما فى الجانب الأخيرو آلتها الروح المصبوب « 

سـينا،   ابـن (   آلت قوه خيال، روحى است كه در بطن مقدم مغز به ويژه در قـسمت آخـر آن جـاى دارد     
 ). 144 شرح الاشارات و التنبيهات، ص

 : گويد     بهمنيار كه در تقرير مقاصد استاد و مراد خويش هنرنمايى كرده است، مى
 خيال در وراى مقدم مغز است و جايگاه قوه وهم در خود مقـدم مغـز اسـت و هرگـاه ايـن                         جايگاه قوه 

 ). 785 بهمنيار، ص(بيند قسمت دستخوش آفت شود، قوه وهم و خيال نيز آفت مى

سينا را طرفدار عـدم تجـرد قـوه خيـال دانـست؛ چـرا كـه او                   توان به ضرس قاطع، ابن         با اين همه، نمى   
 : گويد مى

موجودى به حس و وهم درآيد، بايد حس و وهم هم به حس و وهم درآيد، بلكه عقل هم بايد  اگر هر 
 ).67 بهشتى، هستى و علل آن، ص(4به وهم درآيد

بـه هرحـال   . شـود      آيا از اين عبارت، به طور واضح، استفاده تجرد حس و وهـم و خيـال و عقـل نمـى       
 : گويد داده است، مىسينا نسبت  قاضى سعيد برمبناى آنچه مشهور به ابن

 اما قول به بقاى قوه خيال در عين عرض جسمانى بودن آن، مستلزم قول به وجود عرض جسمانى، بدون 
قاضى سعيد، الاربعينـات لكـشف انـوار القدسـيات،          (است  ) بدون تعروض (محل يا قول به انتقال عرض       

 ).314ص 
 و به همين جهت است كه نه بقاى آن      عرض جسمانى، حالّ است در محل جسمانى و محتاج به محل          

 . بدون محل، جايز است و نه انتقال آن
  
  نقد نظريه صدرالمتألهين. 2  



اين قـوه،  .  به نظر وى، قوه خيال جوهرى است نيمه مجرد و حدواسط ميان مجردات محض و عالم ماده    
مثـال  . ت اسـت  همان جزء باقى انسان است كـه آخـرين گـون عـالم طبيعـى و اولـين گـون عـالم آخـر                       

ماند و شايسته است كه نشئه آخرت، قيام بـه آن پيـدا    شود و باقى مى    محسوسات در اين قوه منعكس مى     
 ). 121 صدرالمتألهين، الحكمة المتعاليه، ص( كند

سـينا و اسـتادش را ظلـم و زور            با جـسارت سـخن ابـن       -! و اگر جسارت نباشد    -    قاضى سعيد با تندى     
سينا بقاى عرض، بدون محل و موضـوع اسـت و             چنان كه ديديم لازمه قول ابن      معرفى كرده است؛ زيرا   

اما اشكال وى به صدرالمتألهين اين است كه فرمايش وى مستلزم اين اسـت كـه بـدن واحـد، داراى دو                
قاضـى سـعيد،  الاربعينـات لكـشف انـوار القدسـيات، ص              ( نفس و شخص واحد، داراى دو ذات باشـد        

314 .( 

كند،  جوهرى كه در ماده تصرف و تأثير مى       : شكال وى به استادش صدرالمتألهين گوييم         در توضيح ا  
. قوه متخيله صورت نيست و به قول صدرا از ماديت و جسمانيت بركنـار اسـت         . يا صورت است يا نفس    
بنابراين بدن انسان تحت تأثير دو عامل و دو فاعل است؛ يكى نفس و ديگرى قـوه                 . پس بايد نفس باشد   

 اينجاست كه بايد اذعـان كـرد    5.دهد و خود، نفسى ديگر است      له كه آن هم كار نفس را انجام مى        متخي
ىِ اوست، هركـسى داراى  »أنَاَ« كه هر بدنى داراى دو نفس است و چون نفس آدمى همان ذات و همان              

 . است» أنَاَ«دو ذات و داراى دو 
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كه ماده جسمانى و طبيعت جرمانى بر حسب استعداد خـويش خـالى از               قاضى سعيد بر اين اعتقاد است       
اين ماده، در كرور ادوار و مرور اكوار، در مواطن و عـوالم خـويش سـير              . حركت و پويش ذاتى نيست    

شود؛ چرا كـه بـه عقيـده     كند و براى پذيرش صورى مناسب صور مكتسب دنيوى مستعد و آماده مى     مى
در حقيقت، اين بدن همچون     . رود م، به هنگام امتزاج و تركيب از ميان مى        او، صور بسيطه اجرام و اجسا     

سپس با فـرا    . دهد شود و شكل و قالب و هيئت خود را از دست مى            خشتى است كه با مرگ متلاشى مى      
اى كـه هـر    بـه گونـه  . يابـد  شود و هيئت اوليه خود را باز مى  رسيدن روز رستاخيز دوباره به قالب زده مى       

قاضـى سـعيد، شـرح    (كند كه همان انسانى است كه او را در دنيا ديـده اسـت        ببيند، اذعان مى  كس او را    
 ). 566-565، ص 1 توحيد الصدوق، ج

نفـس در   . شناسد كه داراى درجاتى مختلف و اكوانى مترتب اسـت              قاضى سعيد نفس را جوهرى مى     
لم اجـسام، موجـودى طبيعـى و در         در عـا  : شـود  اى از مراتب، از جنس موجودات آن مرتبه مى         هر مرتبه 

 عقـل بالفعـل    - در صورتى كه مشمول عنايت حق شـود          -عالم متوسط موجودى نفسانى و در عالم بالا         
در عالم طبيعـت از قـواى غاذيـه و منميـه و محركـه و حـساسه و باصـره و سـامعه و متخيلـه بهـره                 . است
در عـالم  . ى و خيـال برخـوردار اسـت    گيرد و از تغذيه و نمو و حركت و احـساس و ابـصار و شـنواي                 مى



دهد و ايـن نيـست مگـر بـا مـاده         متوسط نيز همان كارها را با قوا و جهاتى كه در ذات اوست، انجام مى              
بينـد و هـم     شنود و هـم مـى      كند و هم مى    لذا هم ادراك مى   . لطيفى كه از كدورت عناصر، بركنار است      

 - به لحاظ اينكـه نفـس اسـت         -چرا كه هيچ نفسى     اين ماده لطيف همواره با نفس است؛        . كند خيال مى 
 ���� م ���ل، ����
 ا�
، �ـ�ن نفـس در عـال  . تواند باشـد  عارى از ماده نمى

بـا فـرا رسـيدن مـرگ، جامـه          .  در عالم طبيعت، غاذى و نامى و به حس ظاهر و باطن حساس است              آ�
 مثال است و عالمى است گسترده  كه همان عالم-ميانى شود و به عالم كدر طبيعت از اندام نفس جدا مى

نفس در عالم مثال، از تغذيه و تنميه بر كنار است،           . سلطان اين عالم، قوه خيال است     . رود  مى -و پهناور   
چنانكه اگر اهل تعقل . ولى قوه تخيلش چنان نيرو گرفته است كه گويى چيزى غير از قوه متخيله نيست            

الرئيس كه بـه   به نظر وى قول شيخ. گويى غير از عقل نيست شود كه    باشد، قوه تعقلش چنان نيرومند مى     
بقاى قوه خيال عرضى معتقد است و قول استادش صدرالمتألهين كه به تجـرد قـوه خيـال معتقـد اسـت،                      

كند كه حق همين است كه او گفته و بايـد بـه آن معتقـد بـود و شـكر آن                       او اعلام مى  . قابل قبول نيست  
 - يعنـى صـدرالمتألهين      - و مرئـوس     -سـينا     يعنى ابـن   - از تقليد رئيس     نعمت معنوى را به جاى آورد و      

� ا��ار ا�ــ�قاضـى سـعي  ( خـوددارى كـرد  �دسـيات، ص  د، ا$ر#"�!�ت ��
314-315 .( 

يابيم كـه او هـم بـراى مـاده بـدن قائـل بـه حركـت                   از مطالبى كه از دو اثر مهم او نقل كرديم، درمى          
اى از كمال  وى پس از موت بايد در پويش دائمى خود به مرحلهبدن دني. جوهرى است و هم براى نفس

برسد كه براى تعلق دوباره نفس و حيات اخروى و التذاذ به لذات اخروى يا تـألم بـه آلام آن آمـادگى            
چنانكه هنگام تعلق به بـدن  . رسد نفس نيز با قطع تعلق از بدن به درجه خيال محض يا عقل ناب مى             . يابد

سينا از مرتبه عقـل بـالقوه، تـا عقـل بالملكـه و عقـل بالفعـل                   ار و ناآرام بود و به قول ابن       دنيوى نيز بى قر   
بهـشتى،  . نك(گيرد  دربارگاه عقل مستفاد آشيان مى     - اگر اهليت داشته باشد      -پيشروى كرد و سرانجام     

 ).تجريد
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مت صغرا و پيوستن نفوس جزئى را به نفس كلى، قيامت    قاضى سعيد، قول كسانى كه موت انسان را قيا        
شـمارد و   داند و حشر جسمانى انسان را ممكن، بلكه مقتضاى برهان قطعى مـى        اند، مردود مى   كبرا ناميده 

دانـد و معتقـد اسـت كـه اجـسام طبيعـى          صراط و ميزان و بهشت و جهنم جسمانى را از ضـروريات مـى             
هـا   ايـن نـشئه   . شـوند  ها و حالات گونـاگون مـى       دستخوش نشئه شوند، هر چند     دستخوش عدم كلى نمى   

هـا لطمـه     ها به حقايق و ذوات آن      همانا اختلاف صور و اعراض و تردد در مواطن و مقامات است و اين             
نفس هم بايد همواره ملابس ماده و معانق طبيعت جسمانى باشـد و بتوانـد تـا افـق والاى عقـل                      . زند نمى

شـود، هرچنـد بـه ظـاهر، ميـان            و بدن با پراكنده شدن اجزاى آن قطع نمـى          هرگز علاقه نفس  . پيش رود 



اين جدايى و عدم ظهور آثـار، بـر حـسب     . شود افتد و آثار تعلق و پيوستگى معدوم مى        ها جدايى مى   آن
لمـش  اى از ع   د +��� ه�( ��)�ل ذر&    حواس و دستگاه ادراكى ماست؛ ولى نز

. اتى و انضمام حقيقى، باقى و برقرار و مشمول استمرار اسـت پوشيده نيست، چنين نيست؛ بلكه اجتماع ذ     
حتى در نزد ارباب معرفت و يقين و اصحاب تأله و سلسله مقربين نيز چنين است و افلاطون الهى حكـم                     

رود و كثـرت   شـود و بـا كثـرت انفـصالى از ميـان نمـى       كرده است به اينكه وحدت شخصى معدوم نمى 
همـه  .  شخصى ندارد؛ چرا كه اين كثـرت در مقابـل آن وحـدت نيـست    انفصالى منافاتى با بقاى وحدت    

وحـدت اتـصالى   . شـود  اند كه قطعه قطعه شدن بدن يك انسان، سبب تكثر اشـخاص آن نـوع نمـى        ديده
منافاتى با كثرت انفصالى ندارد؛ چرا كه مقابل اتصال حقيقى، انفصالى است كه معناى آن، عـدم فـرض     

ين، ممتنع است كه عارض متصل گردد، مگر اينكـه قائـل شـويم بـه                اجزاى مشترك در حدود است و ا      
بنابراين متـصل شخـصى كـه بـه خـاطر      . اجزاى لايتجزا كه در اين صورت، نه اتصالى است و نه متصلى           

 ه3 2!1 ا0ــ/اى +ن درشـود؛   اتـصال، شخـصى از نـوع حقيقـى شـده، معـدوم نمـى       

انـد، وحـدت    ت عرفـانى رسـيده  آنهـايى كـه بـه درجـه بـصير     . كناف پراكنده گـردد ا36اف و ا  
نمايـد؛   اين مطلب به حسب ظاهر غريب مى      . كنند شخصى و اتصال حقيقى و انضمام واقعى را شهود مى         

، 2قاضى سعيد، شرح توحيد الـصدوق، ج  ( ولى مقتضاى برهان و عرفان و مؤيد به كلام معصومان است    
 ). 563-562ص 

سـينا و صـدرالمتألهين مراعـات        گاه بزرگانى چون ابـن        قاضى سعيد با همه ادب و احترامى كه در پيش         
 پس از سـير در      - به گفته خودش     -او  . دارد كند، آزاد انديشى و حق جويى را بر همه چيز مقدم مى            مى

گيرى از اسرار عرفا كامل، از متقدمان و متأخران و سرشار كردن قلب  بساتين رموز حكيمان متأله و بهره
 ايــشان، در پرتــو كــلام ســيد مرســلين و اولاد معــصومين و وارثــان خــاتم و مــشاعر از سرچــشمه فوائــد

همـو، الاربعينـات لكـشف انـوار        (پرچمداران دين، بر قله يقين گام نهاده و به عين اليقـين رسـيده اسـت               
كوشد معادى عرضه كند كه جسمانى عنصرى باشـد و           به همين جهت است كه مى     ). 33القدسيات، ص   

 . انىنه جسمانى مثالى يا روح
تـر   دهـد و از همـه مهـم        آنچه از مطالب وى آورديم، تمام سعى و كوشش او را در اين راه نـشان مـى     

اينكه كوشيده است از مشكات انوار احاديث خاندان عصمت و طهارت مـستفيض گـردد و نـشان دهـد           
ادات روايـى  اكنون به بيان استـشه . كه بياناتش ملهم از كلمات آن اقطاب علم و معرفت و عقيدت است           

 . پردازيم او مى
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 :  از پيامبر گرامى اسلام نقل شده است كه
 » كل ابن آدم يبلى الا عجب الذنب «



 ). 43مجلسى، ص (شود؛ مگر اصل دم     همه اجزاى بدن انسان متلاشى و فرسوده مى

از نظر متكلمـان، مقـصود اجـزاى اصـلى     . يعنى ريشه دم و از هر چيزى دنباله و آخر آن است           :     عجب
اند عقل هيـولانى   اند كه جزء لا يتجز است؛ برخى گفته       برخى گفته . است، يعنى همان كه در نطفه است      

بـه نظـر    . كند اند هيولا و غزالى گفته است كه همان نفس است كه نشئه آخرت را انشا مى                و برخى گفته  
از آنچـه بـاقى   » عجـب «قاضى سعيد معتقد است كه تعبير بـه  سينا و صدرا همان قوه خيال است، ولى     ابن
ماند، خالى از فائده نيست، بلكه متضمن اشارتى است؛ چرا كه كلام پيامبر، فوق كلام مخلوق و دون  مى

ماند، به اعتبارى اصل و به اعتبارى آخـر اشـيا باشـد و           پس بايد آنچه از انسان باقى مى      . كلام خالق است  
 كه از عوارض عنصرى پالايش يافته و به صرافت اصلى خود بازگشته است، زيرا اين نيست مگر جسمى

اصل وجود عالم جسمانى و خميره اصلى آدم ابوالبشر همين است و در ساق لشگر هـستى جـاى دارد و          
هاست، از همـان   بين آن ت و ز�8 و +�7ن و ه3 2ــ� �ــ�بعد از او چيزى نيس

هاپاك شده و چندان صفا يافته كه   همان جسمى است كه از كدورت   ماند، اند، آنچه باقى مى    پديد آمده 
از سنخ ارواح شده است، چرا كـه نفـس همـواره بـا مـاده جـسمانى اسـت و بـا مـرگ، از آن مفارقـت                              

عجـب  «كند؛ بنابراين همواره با همان جسمى است كـه از آن بـه               كند، بلكه قطع تدبير و تصرف مى       نمى
كند و با قيوميت خـود كـه حـافظ نظـام عـالم        جسم را خداوند تربيت مى    همين  . تعبير شده است  » الذنب

 . سازد دارد و مستعد و آماده مى است، با انزال بارانى از آسمان رحمت امتنانى، محفوظ مى
آيد، از آن جز     همان طورى كه از نطفه جنين و كالبد انسان پديد مى          . شبيه نطفه است  » عجب الذنب     «

شود و پديده  زند، كالبد انسان براى تعلق و تدبير نفس آماده و ساخته مى جوانه مىباقى كه از دل خاك  
 ). 316-315 قاضى سعيد، الاربعينات لكشف انوار القدسيات، ص(يابد  عجيب حشر و نشر تحقق مى

او ). 319 همـان، ص (     او تصريح كرده است كه انسان داراى سه نـشئه طبيعـى و مثـالى و عقلـى اسـت               
همـان،  (است كه انسان داراى انحائى از نـشر اسـت و بـدن حقيقـى در همـه مـواطن بـاقى اسـت                         معتقد  
 ). 322 ص

. داند و معتقـد اسـت كـه پـاداش و كيفـر از آن هـر دو اسـت                 او حشر را از آن نفس و بدن هر دو مى          
گى تـا دم  منتهى اعراض متغير و اعمال متبدل بدن مورد نظر نيست، بلكه همـان بـدنى كـه از آغـاز زنـد              

 و شـرح توحيـد   343 همـان، ص (بينـد  مرگ، مشترك و واحد است، به همراه نفس كيفر يـا پـاداش مـى              
 ). 565 ، ص2 الصدوق، ج
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 : گويد  حفض بن غياث مى
: سـؤال كـرد   ) ع(صادق از امام    6»كلما نضجت جلودهم  «العو حباء در مسجدالحرام در مورد آيه         ابى  ابن

 : حضرت فرمود! پوست چه گناهى دارد؟



  اين پوست، همان است و در عين حال غير آن 

 :مثالى بزن، فرمود :  عرض كرد
 ).354 طبرسى، ص( ارايت لو انّ رجلاً أخذ لبنة فكسرها ثم ردها فى ملبنها فهى هى و هى غيرها 

ره آن را در قالب قرار دهد، خشت دوم همان اسـت   بينى كه اگر شخصى خشتى را بشكند و دوبا             نمى
كلينـى،  (نيـز نقـل شـده اسـت    ) ع(شبيه مثال مزبور در حديثى ديگر از امام هفـتم . و در عين حال غير آن  

 ).130 ص
    قاضى سعيد با استناد به همين تعبير و تمثيل روايى، بر اين باور است كه جوهر باقى و اصـيلى كـه بـر                       

پـذيرد، پـذيراى روح    هاى زشت و زيبا مى ور و حركات برزخى را در هيئت  حسب استعدات خويش ص   
كند كه اين بدن به منزله خشتى است كه شكسته و قطعه قطعه و كوبيده و                 سپس تصريح مى  . شود نيز مى 

سعيد، شرح  قاضى(گردد كه اول بود، هرچند بازسازى شده است شود و همان مى دوباره به قالب زده مى   
 ). 565 ، ص2 ، جتوحيد الصدوق

  
 و زنديق ) ع(مناظره امام صادق. 3  

شـود، حـال     عرض كرد، چگونه انـسان در قيامـت محـشور مـى           ) ع( شخص زنديق به محضر امام صادق     
انـد و خـاك شـده و         آنكه بدن فرسوده شده و اعضا پراكنده گشته، عضوى را حيوانات درنـده خـورده              

 : ام فرمودام. عضوى در بناى ديوارى به كار رفته است
  ان الذى انشاه من غير شيى و صوره على غير مثال كان قد سبق اليه قادر ان يعيده كما بداه 

 همان كه بدن را بدون هيچ ابزارى آفريد و همان كه بدن را بدون هيچ الگويى صـورت بخـشيد، قـادر                      
 نخـست بازگردانـد   گونه كه در آغاز، بدن را آفريده، بـار ديگـر او را بـه همـان صـورت      است كه همان  

 ). 350 طبرسى، ص(

اى جـز    كـرد، چـاره    شكن امام كه شبهه امتناع حشر جسمانى را ابطال مـى               زنديق در برابر پاسخ دندان    
حضرت با بيانى حكيمانـه كـه   . توضيح بيشترى بدهد) ع(تأييد و تسليم نداشت؛ ولى تقاضا كرد كه امام    
 : ف فيلسوفان و متكلمان و عارفان بود، فرمودبرخاسته از بينشى وراى طور ادراكات متعار

 روح نيكوكار در ضياء و فراخنا و روح بدكار در ظلمت و تنگناست و بـدن همچـون قبـل از آفـرينش                       
همـه ايـن اجـزا در دل خـاك     . سازند اند، رها مى شود و آنچه را درندگان و جنبندگان خورده  خاك مى 

دانـد،   ماند و عدد و وزن اشيا را مى  زمين از او مخفى نمى هاى اى در ظلمت   نزد كسى كه هيچ مثقال ذره     
هنگام بعث، زمين بـه بـاران رسـتاخيزى،        . خاك روحانيان به منزله طلا در دل زمين است        . محفوظ است 
گيـرد و بـه اذن خـداى         گاه خاك بشر، همچون طلاى شستشو شده در قالب جاى مى           آن. شود آماده مى 

همـان،  (شـود  گردد و روح در آن دميده مى     يابد و به صورت اوليه باز مى       مىتوانا، به جايگاه روح انتقال      
 ). 351 ص



گونـه   ايم، بـه اسـتناد ايـن           قاضى سعيد و برخى از بزرگانى كه بيش از اين، مطالبى از ايشان نقل كرده              
 انـد كـه ايـن بـدن       رهنمودهاى روايى، به حركت تصاعدى بدن مردگان حكم كرده و به اين قائل شـده              

پـس حقيقـت معـاد بـه معنـاى      . يابـد  است كه با صعود و تكامل خود به سـوى روح، تعـالى و ارتقـا مـى              
 . بازگشت بدن به روح است نه عكس آن

توانـد متعلـق و مـدبر وى     اى رسيده است كه اين بدن نمى         گويى در زندگى اين جهان روح به مرحله       
د و تحـولاتى را در بـستر خـاك پـشت سـر گـذارد، تـا                  بنابراين بايد دورانى طولانى بر آن بگـذر       . باشد

قاضى سعيد، شرح توحيـد     ( گردد   - در يك زندگى برتر و پيوسته به ابديت          -شايسته تعلق دوباره روح     
 ). 83-82  و رفيعى، ص564 ، ص2 الصدوق، ج

  
 حديث عبدالعظيم حسنى . 4  

 بود، به منظور عرضه معتقدات خويش       شعارى فرهيخته و معتقدى برجسته      او كه مردى وارسته و ولايت     
به محضر دهمين اختر تابناك آسمان امامت باريافت و تقاضا كرد كه پيشوا و مقتدايش اجازه دهد كـه                    

آن مراد مريدپرور و آن مولاى دانش گستر اجازه داد . اعتقادات خود را به محضر مباركش عرضه دارد     
 استادى بى نهايت پرشكوه، زبان به سخن گشود و         پژوه، در محضر   و عبدالعظيم همچون شاگردى دانش    

نوا بر شاخسار گلى مشك بيز و عطر افزا به سخن آمد و هر چـه از اعتقاديـات، در                     همچون بلبلى خوش  
 : دل داشت بر زبان آورد، تا به اينجا رسيد كه

  ان الساعه آتيه لا ريب فيها و ان االله يبعث من فى القبور 

قاضـى  (انگيـزد   آن شكى نيست و خداى متعال كسانى را كه در قبورند بـر مـى   قيامت، آينده است و در  
 ).525 ، ص1 سعيد، شرح توحيد الصدوق، ج

، اعاده  )29/اعراف(»كما بدأكم تعودون  «اند كه به حكم آيه           به گفته قاضى سعيد برخى چنين پنداشته      
اه زناشويى و زاد و ولد، در زمانى كوتـاه     آيند و از ر    مانند ابتدا است و بار ديگر، آدم و حوايى پديد مى          

گردنـد؛ ولـى     به تقدير و ايجاد حق، همـه بـازمى     - كه باطن و ملكوت اين زمان دنيوى است          -و لطيف   
اعتماد ) ع(اين عقيده از ديدگاه قاضى سعيد و طالبان حقيقت، مردود است و بايد به فرمايش امام صادق          

. بارد كه شبيه نطفه اسـت      ه دو نفخ صور بارانى از آسمان مى       كرد كه فرموده است خداى متعال در فاصل       
گونه كه اطفـال از      دارد و مردگان، همان    رسد و زمين حمل برمى     اين باران به اجساد پوسيده مردگان مى      

مقصود از آيـه شـريفه ايـن اسـت كـه همـان        . آيند شوند؛ از شكم زمين بيرون مى      مشيمه رحم خارج مى   
اى صورت گرفته اسـت، آفـرينش دوم نيـز چنـين            دون هيچ تجربه و سابقه    طورى كه آفرينش نخست، ب    

خيزند و بـر   مردگان از قبر برمى ،#��>; :�ر دوم .39 ا�
 +��ناست، بلكه اين 
چه كسى ما را از مرقدمان بيرون آورده و گروهى  : گويند گروهى با بهت و حيرت مى     . ايستند لبه قبر مى  



پرسـد   مـى ) ع(يكى از زنادقه از امـام صـادق       ). 9/فاطر(دهند   سر مى » كذلك النشور «كنان آهنگ    تسبيح
 : فرمايد شود؟ امام در پاسخ مى كه آيا روح با متلاشى شدن بدن متلاشى مى

 ).570-569همان، ص ( بلكه روح تا نفخ صور باقى است 
كنـد و    مـى     بارى پس از آنكه جناب عبدالعظيم از عقايد بـاطنى خـود بـى پـرده و بـى ريـا، رونمـايى               

مخصوصاً مطابق تعاليم قرآنى و الهامات فرقانى و رهنمودهـاى اوليـا و مقربـان بارگـاه يزدانـى تـصريح                     
 -كند كه معاد به معناى خروج اجساد مردگان از دل قبور است، مورد تـشويق رهبـر و سـرور خـود                        مى

 كـه نـامش مانـدگار و    شـود  اش زده مـى  گيـرد و مـدال افتخـارى بـر سـينه       قرار مـى -) ع(يعنى امام دهم 
 : درباره او كه فرمود) ع(بنگريم به تأييديه امام هادى. شود اش ثبت جريره روزگار مى خاطره

  هذا و االله دين االله الذى ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك االله بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و الآخرة 

خداونـد در  . بر آن استوار باش.  پسنديده است به خدا، اين همان دينى است كه خداوند براى بندگانش      
 ). 575همان، ص (دنيا و آخرت تو را به قول ثابت، استوار بدارد

  
 گيرى   نتيجه

نظر كنيم، معتقدان معاد را بايد سه    اند، صرف   اگر از كسانى كه منكر معاد شده يا در مسئله متوقف شده           
ن معـاد جـسمانى مثـالى و معتقـدان معـاد جـسمانى              معتقـدان معـاد روحـانى، معتقـدا       : گروه تقسيم كنيم  

 . عنصرى
    عقيده گروه سوم كه از اكثريت قاطعى در ميان امت اسلامى برخوردارند، مطـابق ظـاهر، بلكـه نـص                    

 . آيات و روايات است
    قاضى سعيد قمى كه بيان ديدگاه او محور اين نوشتار است، سعى كرده است بـا نقـد آنچـه از ظـاهر                       

در حقيقـت بايـد   . شود، به تبيين عقلى و نقلى معـاد عنـصرى پـردازد    سينا و صدرا استفاده مى   بنكلمات ا 
مايه بيان عقلى او حركـت جـوهرى نفـس و بـدن پـس از مـرگ و عـدم انقطـاع ارتبـاط                          گفت كه جان  

، اگر دو مطلب فوق را به عنوان دو اصل از اصول متعارفه يا از اصول موضوعه از او بپـذيريم             . هاست آن
 . شود معاد عنصرى به لحاظ عقلى اثبات مى

سـينا   توان از آثـار ابـن      حركت جوهرى نه تنها بر اساس مبانى حكمت متعاليه قابل اثبات است، بلكه مى             
 ).205بهشتى، وحيانيت و عقلانيت عرفان، ص (هم استنباط كرد 

ه نفس نه مادى محض و نه مجرد     مسئله ارتباط نفس و بدن هم با مبانى فلسفى قابل تبيين است؛ چرا ك
محض است؛ بلكه در ذات خود مجرد و در افعال خود مادى است و اصولاً فرق نفسانيت و عقلانيت در 

با موت، ارتباط نفـس و بـدن بـه طـور     : تجرد ناقص و تام است؛ بنابراين بسى دشوار است كه گفته شود          
 . شود كلى قطع مى



امـا تـا   . شـود  بيشتر از امكان معاد عنصرى به لحاظ عقل استفاده نمـى     با اين همه، از اين مطالب چيزى   
اى جز تعبد و تسليم محض در مقابـل شـرع        اثبات ضرورت عقلى آن فاصله بسيار است و بنابراين، چاره         

 . انور و آيين منور و ديانت اطهر نيست
اتى كـه در كتـب حـديث        با توجه به رواياتى كه مورد استناد حضرت قاضى واقع شـده و سـاير رواي ـ           

مسطور است و با توجه به نصوص قرآنى و رهنمودهاى فرقـانى، لـزوم ايـن تعبـد و تـسليم، ضـرورى و                        
 . اند همان راهى كه بسيارى از بزرگان ما پيموده. حتمى و قطعى است
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